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همان طورکه تمام کارکنــان قدیم و فعلی آژانس اطلاعــات مرکزی آمریکا 
موظف اند، من پیش نویس این کتاب را به بخش مرور انتشــارات در ســیا ارائه 
کردم. وظیفۀ این بخش این است که هیچ اطلاعات محرمانه یا طبقه  بندی شده ای 
به طور ناخواسته منتشر نشــود. کتاب بازجویی از صدام حسین دوبار از سوی 
بخش مرور انتشارات سیا مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت. در اینجا دو اتفاق 
افتاد: متأسفانه انتشار دســت نویس با تأخیر زیادي روبرو شد، و از طرف دیگر 
در کل کتاب شاهد خطوطی سیاه )-----( هستید که ویرایش های اعمال شده 
از طرف ســیا را نشــان می دهد. پیش تر به دلیل هرگونــه نارضایتی مخاطبان 
عذرخواهی می کنم، و متأســفم که سیا اطلاعاتی را سانســور کرده است که 

به هیچ وجه اسرار حکومتی را زیر سؤال نمی برد.
جان نیکسون
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پیشگفتار
کار ناتمام

مصاحبه گر دست کم یک ســهم مهم در نگارش تاریخ دارد: او در مي یابد که در واقع 
کدام یک از هزاران ملاحظۀ احتمالی در تصمیمی که گرفته، نقش داشته است؛ متوجه 
خواهد شد که کدام اســناد بازتاب دهندۀ واقعیتی اســت که آن را دیده است؛ به یاد 
خواهد آورد که چه دیدگاه هایی جدی گرفته شــده ، کدام یک از آن ها رد شده  و چه 
دلایلی پشت تصمیمات اتخاذشده بوده اســت... اگر این کار با بی طرفی صورت گرفته 
باشد، خاطرات مصاحبه گر ممکن است به کار مورخان آینده بیاید تا داوری کنند که 
اتفاقات درواقع چطور رخ داده اند، حتی - و شــاید به ویژه - در موعد مقرر شواهدی 

بیشتر دربارۀ همۀ ابعاد وقایع در دسترس قرار بگیرد.   

هنری کیسینجر، دوران کاخ سفید، 1979

ظهور افراطی گری اســلامی در عراق، اغلب ذیل عنوان »داعش«، فاجعه ای 
اســت که لزومی نداشت ایالات متحده با آن روبرو شــود، اگر با یک صدام 
حسین پا به سن گذاشته و بي قیدوبند کنار می آمد. نمی خواهم بگویم صدام مبرا 
از اتهام هایی است که سال ها علیه او مطرح شده بود. او دیکتاتوری بی رحم بود 



14   بازجویی از صدام
که بارها با تصمیم هایش منطقه را به آشوب و خونریزی کشانده بود. با وجود 
این، با نگاهی به گذشــته، به نظر می رســد که تصورِ ماندن صدام در قدرت 
در مقایســه با وقایع تلخ و تلاش بی نتیجۀ زنان و مردان جوان نظامی و شجاع 
آمریکایی تقریباً آسایش بیشتری به همراه داشــت، حتی اگر نخواهیم به سه 
تریلیون دلار هزینۀ این جنگ اشــاره کنیم و اینکه همچنان باید برای ایجاد 

عراقی جدید هزینه می کردیم.
در دســامبر 2003 و ژانویۀ 2004، من نخستین آمریکایی بودم که پس از 
دستگیری صدام حسین از ســوی نیروهای ایالات متحده، برای مدتی طولانی از 
او بازجویی کردم. تحلیلگر ارشــد گروه ســیا بودم که پنج سال پیش از آن در 
حوزه های عراق و ایران کار کرده بودم. در آغاز روند بازجویی، فکر می کردم 
که صدام را می شناســم. ولی در هفته های بعد متوجه شــدم که ایالات متحده 
به طور وسیع، هم دربارۀ شخص او و هم پیرامون نقشی که به عنوان دشمن قاطع 
جریان های رادیکال در دنیای اسلام، از جمله افراطی گری سنی ایفا کرده، دچار 

بدفهمی بوده است. 
از قضای روزگار، هنگامی که نئوکان های آمریکایی ســعی وافر به خرج 
دادند تا صدام حســین را به یازده ســپتامبر و القاعده ربط بدهند، صدام فکر 
می کرد که حمله بــه برج های دوقلو و پنتاگون باعث خواهد شــد تا ایالات 
متحده به رژیم بعثی او نزدیک تر شود. از نگاه صدام، دو کشور متحدان طبیعی 
در جنگ علیه افراطی گری بودند، و همان طورکه بارها در جریان بازجویی اش 
عنوان کرد، نمی توانســت درک کند که چرا ایالات متحده چشم در چشم او 
نینداخته است. خود صدام ســنی مذهب بود، حزب بعث او مبلغ ناسیونالیسم 
عربی و سوسیالیسم بود و او افراطی گری اسلامی را تهدیدی علیه بنیان قدرتش 
می دید. صدام تصویر رهبری کاملًا نترس را از خود به نمایش گذاشته بود، ولی 
در عین غافلگیری ام، به من گفت که نگران ظهور افراطی گری در کشــورش 
بوده است. او می دانست چقدر مشــکل خواهد بود که دستگاه - عمدتاً سنی 
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- ســرکوب خود را برای مبارزه با دشمنی به کار بگیرد که اصل انگیزشی آن 

بنیادگرایی سنی بود.   
آماتزیا بارام1، پروفسور اســرائیلی، دریافته است که صدام همیشه از 
خطر طبقۀ خواص در حال رقابت، فارغ از همدلی های مذهبی یا ســکولار 
آن ها، آگاه بوده اســت. صدام معتقد بود که تنها یک نفر باید حرف آخر 
را بزند و گفته بود، »باید این نکته را بدانید: عراقی ها همواره بر ضد شــما 
توطئه می کنند- به ویژه شــیعیان!« اگر به تاریخ عراق - از زمان ســقوط 
ســلطنت در سال 1958 - بنگرید، آنچه را صدام روی آن انگشت گذاشته 
بود تصدیق می کنید. صحنۀ سیاســت عراق را جناح هــای رقیب در کنترل 
خود گرفته اند که هرکدامشان گلوی همدیگر را فشرده اند. صدام غالباً به 
غلط به عنوان آدمی بی اعتقاد یا کســی که از مذهب به طرزی ناشیانه  برای 
پیشبرد اهدافش استفاده می کرد معرفی شــده است. او درواقع خصومتی با 
مذهب حداقلی نداشت؛ صدام فقط می خواســت همۀ فعالیت هاي مذهبی 
در عــراق را تحت کنترل داشــته باشــد. او آدم معتقدی بــود ولی- و این 
مشخصه مهم اســت- براســاس راه و روش خودش. در سال 1991 و پس 
از جنگ خلیج ]فــارس[، او مذهب و نمادهای مذهبی بیشــتری را وارد 

زندگی سیاسی عراق کرد.
با این حال، تســاهل مذهبی صدام آشــکارا محدود بود. همان طورکه در 
جریــان بازجویی ها به من گفت، »به آن ها گفتم کــه اگر می خواهند آداب و 
رسوم مذهبی خود را بجا بیاورند، مشکلی با آن ندارم. اما آن ها نمی توانند عمامه 
را وارد سیاســت کنند. اجازۀ این کار را نمی دهم.« روی ســخن صدام  حسین با 
شیعیان بود، هرچند نیم نگاهی هم به بنیادگرایان سنی داشت. در این مورد، اشارۀ 

1. Amatzia Baram
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